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ایل بیگی:
 کاری کنیم زنجیره تولید فیلم نامه 

درست شکل بگیرد
حبیب ایل بیگی، قائم مقام بنیاد ســینمایی فارابی،  �

پنجشــنبه، هشــتم خرداد، با حضــور در برنامه زنده 
شهرفرنگ شبکه خبر با موضوع «فیلم نامه نویسی، فراز 
یا فرود؟» به پرســش هایی درباره چشم انداز سه طرح 
جدید حمایت از فیلم نامه نویســان ســینمای ایران که 
بنیاد سینمایی فارابی اجرای آن را برعهده دارد، پاسخ 
بنیاد  گفت. سرپرســت معاونت فرهنگی-پژوهشــی 
ســینمایی فارابی در ابتدای سخنان خود گفت: تفاوت 
این طرح با طرح هایی که در گذشــته در زمینه اقتباس 
ارائه شــده، در این اســت که ما فراخوان این بخش را 
بــرای حضور تهیه کنندگان ســینما نوشــته ایم؛ یعنی 
کســانی که تصمیم می گیرند یک فیلــم را تولید کنند. 
درواقع تهیه کنندگان پیش از اینکه ارزیابی های لازم را 
انجام نداده باشــند، وارد این میدان نخواهند شد. شاید 
در گذشــته ما آثار را از فیلم نامه نویسان یا کتاب ها را از 
ناشران خریداری می کردیم و در اختیار فیلم نامه نویسان 
یا فیلم سازان قرار می دادیم، ولی ویژگی طرح حاضر این 
است که تهیه کننده ای که ارزیابی هایش را انجام داده، 
برای تولید یک اثر ســینمایی از روی کتابی که انتخاب 
کرده اعلام آمادگی می کند و این برای اینکه ما بتوانیم 
به محصول برســیم، ضمانت اجرائی بیشــتری دارد. 
او در پاســخ به اینکه تاکنون چه تعداد درخواست به 
فراخوان تولید فیلم اقتباســی ارائه شده، گفت: تاکنون 
پنج درخواست ثبت شــده و در آن کتاب و فیلم سازی 
که می خواهد بر اساس کتاب فیلم بسازد، معرفی شده 
اســت. ما تا پایان خرداد برای افــراد دیگری که در این 
فراخوان شــرکت می کنند، منتظــر می مانیم. در ادامه 
کار ارزیابی و بررســی را آغاز خواهیــم کرد و در اولین 
روزهای تیر، کار بررسی را جمع بندی می کنیم و به شرط 
آنکه تعداد آثار بیشتر و دست ما هم برای انتخاب آثار 
مناســب تر و با جذابیت و قابلیت های بیشتر باز باشد، 
۱۰ اثر برگزیده را معرفی و به سمت بقیه مراحل تولید 
حرکت خواهیم کرد. ایل بیگی گفت: فرایند این بخش 
این گونه است که کتاب و فیلم سازی که آن را کارگردانی 
می کند، از ســوی تهیه کننده به ما معرفی می شود و ما 
بعد از ارزیابی کتاب - از این بابت که آیا این کتاب از نظر 
ما مناســب اســت و با اولویت هایی که اعلام کرده ایم، 
هم خوانی دارد یا نه – درباره آن تصمیم می گیریم. البته 
در طرح به ویژگی های دیگری هم که در ارزیابی اثرگذار 
است (مثل کسب جوایز جشنواره های معتبر داخلی) 
اشــاره شده است. پس از بررسی، ما اعلام می کنیم که 
می توانیم روی این کتاب سرمایه گذاری کنیم. در ادامه، 
بنیاد سینمایی فارابی کتاب را از ناشر خریداری می کند، 
حقوق ســینمایی را در اختیار تهیه کننده قرار می دهد 
و ســپس مبلغی به عنوان حمایت و کمک هزینه برای 
«نــگارش فیلم نامه» (از این بابت که تهیه کننده بتواند 
با یک فیلم نامه نویس مناسب قرارداد ببندد تا نگارش 
فیلم نامــه را انجام دهد) در اختیــارش قرار می گیرد. 
ســپس، بعد از پایان نگارش فیلم نامه، زمانی که فیلم 
توانست پروانه ساخت سینمایی دریافت کند، فیلم نامه 
و تیمــی را که تهیه کننــده برای ســاخت اثر معرفی 
می کند، ارزیابی می کنیم و در صورت تأیید، ما می توانیم 
تا ســقف ۱۰ میلیــارد ریــال در آن فیلم مشــارکت و 
سرمایه گذاری کنیم. ایل بیگی در ادامه درباره اینکه اگر 
فیلم نهایی، کیفیت مطلوبی نداشته باشد، چه اتفاقی 
می افتد؟ گفت: در بسیاری از حوزه ها در سینما، همین 
میزان ریســک را می کنند. ما ناگزیریم برای بسترسازی 
و برای اینکه این فضا بتواند ایجاد شــود، برای اقتباس 
سینمایی از آثار ادبی و رمان ها این کار را بکنیم. ما باید 
این زمینه را فراهم کنیم تا هم نویسندگان و ناشران را به 
سمت همکاری مشترک با اهل سینما سوق دهیم، هم 
باعث کمک سینما به ارتقای ارتباط مخاطب با ادبیات 
شــویم و هم برای تهیه کنندگان سینما این امکان را به 
وجود بیاوریم که فیلمی موفــق در ارتباط با مخاطب 
بســازند. درواقع یک اثر ادبی که قبلا خوانده شــده و 
توانســته اقبال عمومی را در زمان نشر خود به دست 
بیاورد، ایــن ویژگی را دارد و موفقیــت کتاب می تواند 
تضمینی باشــد برای اینکه در سینما هم اتفاق خوبی 
برای فیلم بیفتد. قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی در این 
بخش گفــت: در زمینه پیش نویس تفاهم نامه یا طرح 
همکاری مشــترک بین بنیاد ســینمایی فارابی و صنف 
فیلم نامه نویســان، هفته گذشته جلسه ای را با شورای 
مرکزی صنف داشتیم و ما همواره در تعامل با صنوف 
و اهالی سینما هستیم. طرح ژانر و اقتباس و حمایت از 
صنف بر اساس فراخوان اعلام شده به قوت خود باقی 
است و این با بررسی ایده ها و طرح های جدید منافاتی 
ندارد. باید به روش های متنوع نگارش فیلم نامه رسید 
و از ایده هــا و روش های جدیدی که در دنیا تجربه های 
موفقی را پشت سر گذاشته، اســتفاده کرد. ما اتفاقا در 
حوزه کودک و نوجوان طی دو، سه سال گذشته بخش 
«نــگارش فیلم نامه با حضور گروه نــگارش خلاق» را 
در بنیاد ســینمایی فارابی راه انــدازی کردیم. این روش 
آزمایــش شــده و فیلم نامه های خوبی هــم از آن به 
دســت آمده اســت. این طرح برای اینکــه گروه های 
ســه نفره کارگاهی شــکل بگیرد و فیلم نامه نویسان به 
شــکل کارگاهی کار کنند و به فیلم نامه برســند، حتما 
عملیاتی خواهد شــد. حتی ما در جلســه ای با یکی از 
مراکزی که قرار است با آنجا تولید فیلم مشترک داشته 
باشیم، راجع به این موضوع و اینکه اولین گروه سه نفره 
بتواند برای آن موضوع تشکیل شود، صحبت کردیم و 
این دغدغه را داریم. این را عرض کردم که این طرح ها 
مکمل هایی دارد که شــاید نیاز نبوده به آن شکل گفته 
شــود، ولی فکر می کنم بــا تکمیل کــردن این طرح و 
پیشنهادهایی که به دستمان خواهد رسید، این طرح ها 

قابل تغییر و بازنگری است. 

 زیر آسمان فیروزه اى

اولین آمار فروش سینمای آنلاین اعلام شد
نیم میلیون بلیت فروش رفته و 

یک میلیون و ۲۵۰ هزار تماشاگر 
با گذشــت بیش از یک ماه از طرح ســینمای  �

آنلایــن کــه از ۲۴ فروردیــن و بــا اکــران فیلــم 
«خــروج» فعالیتش را آغاز کــرد، آمارها از حدود 
نیم میلیون بلیت فروش رفته در مجموع پنج فیلم 
به نمایش درآمده در فیلیمو و نماوا خبر می دهند. 
به گــزارش روابط عمومی فیلیمــو و نماوا، طرح 
ســینمای آنلاین از ۲۴ فروردین ۹۹ برای حمایت 
از ســینمای ایران در بحران متأثر از شیوع بیماری 
کرونا و با نمایش فیلــم «خروج» آغاز به کار کرد 
که در ادامه این مسیر چهار فیلم «طلا»، «زیرنظر»، 
«مهمان خانــه ماه  نو» و «تیــغ و ترمه» نیز به آن 
پیوســتند. با گذشــت بیــش از یک ماه از شــروع 
ایــن طرح و در ادامه روند اطلاع رســانی از تعداد 
بلیت های فروش رفته، حدود نیم میلیون بلیت در 
مجموع دو پلتفرم فیلیمو و نماوا تاکنون خریداری 
شــده اســت. این آمار که به صورت مســتقیم به 
ازای هــر خرید ثبت و به صــورت تجمیعی از دو 
پلتفرم میزبان این طرح یعنی نماوا و فیلیمو اعلام 
می شــود، خبر از گردش مالی حــدود هفت ونیم 
میلیــارد تومانی برای ســینمای ایران می دهد. در 
طرح اکــران آنلاین که بلیــت آن ۱۵ هزار تومان 
قیمت گذاری شــده و هر بلیت تا هشــت ساعت 
پــس از خرید اعتبار دارد، متناســب با متغیرهای 
بازدید در شــبکه نمایش خانگــی، برای هر بلیت 
حداقل ۲.۵ تماشــاگر در نظر گرفته می شــود. به 
همین ترتیب می توان بیــش از یک میلیون و ۲۵۰ 
هزار تماشــاگر را در مدت یک ماه از شــروع طرح 
اکــران آنلاین بــرای این پنــج فیلم بــرآورد کرد. 
همچنین به دلیل تعلق گرفتن بدون واســطه ۷۰ 
درصد از درآمد فروش به صاحب اثر، در مجموع 
بیش از ۵۰ فیلم متقاضی اکران آنلاین هســتند و 
تصمیم بر این است که این طرح با اکران هفتگی 
حداقل دو فیلم ادامه پیدا کند. این میزان استقبال 
تماشــاگران در مجموع دو پلتفرم نماوا و فیلیمو 
در حالــی رقم خــورده که طرح ســینمای آنلاین 
جــز در هفته ســوم اکران فیلم خــروج و آن هم 
به صورت کاملا محدود، هیچ گونه تبلیغ تلویزیونی 
نداشته و فیلم هایی که در صورت اکران سینمایی 
می توانســتند امکان تبلیغ تلویزیونی داشته باشند 
نیز متأســفانه حــالا در طرح اکــران آنلاین از آن 
محروم شــده اند. البته هرچند شواهد از موفقیت 
در شــروع طرح اکــران آنلاین حکایــت دارد اما 
قضاوت قطعی را باید به آینده موکول کرد. چراکه 
اگر همراهی، هماهنگی، همدلی و رفتار حرفه ای 
خوب فعلی بین مدیران ســینمایی، صاحبان آثار، 
توزیع کنندگان و بینندگان حفظ شود قطعا این امر 
تأثیر بسزایی بر اقتصاد ســینما و افزایش اشتغال 
در ایــن حوزه خواهد داشــت. همچنیــن لازم به 
ذکر است در راســتای شفافیت هرچه بیشتر طرح 
سینمای آنلاین، آمار تجمیعی فروش در آینده نیز 

اعلام خواهد شد.
 

شورای پروانه نمایش مجوز نمایش 
۲ فیلم سینمایی را صادر کرد

اولین جلسه شــورای پروانه نمایش فیلم های  �
ســینمایی در ســال جدید با حضور اکثریت اعضا 
برگزار شد. در این جلســه مجوز نمایش دو فیلم 
«قتل عمــد» بــه تهیه کنندگی محمــد احمدی، 
نویســندگی و کارگردانــی ســعید دولتخانــی و 
«کشــتارگاه» به تهیه کنندگی جــواد نوروزبیگی و 

نویسندگی و کارگردانی عباس امینی صادر شد.

اپل سرمایه گذار فیلم جدید 
اسکورسیزی شد

ایســنا: کمپانی پارامونت توزیع کننــده این درام  �
خواهد بــود، کمپانی اپل نیز در نقش ســرمایه گذار، 
ســاخته جدید مارتین اسکورسیزی را حمایت می کند 
و اســتودیوي خود را هم در اختیار ســاخت این فیلم 
قرار می دهد. پارامونت پیش تر برای ساخت این پروژه  
۲۰۰ میلیون دلاری خواســتار مشــارکت کمپانی های 
دیگری شده بود و نتفلیکس، اپل و همچنین MGM و 
یونیورسال برای مشارکت در تهیه کنندگی و توزیع درام 

جنایی «قاتلان ماه کامل» وارد مذاکره شده بودند.
داســتان فیلم «قاتلان ماه کامل» درباره مجموعه 
قتل هایی است که در دهه ۱۹۲۰ میلادی در اوکلاهاما 
روی داد؛ زمانی که سرخ پوســتان منطقه اوســیج در 
زیرزمین های خود نفت کشــف کردند و سپس تک به 
تک کشته شدند. وقتی آمار قتل ها زیاد شد، اف بی آی 
که تازه تأســیس شــده بود، پرونده را در دست گرفت 
و یکی از هولناک ترین جنایت های سازمان یافته تاریخ 
آمریکا افشــا شد. «اریک راث» نویســنده برنده اسکار 
فیلم های «فارســت گامپ» و «مورد عجیب بنجامین 
باتن»، نگارش فیلم نامه اقتباســی «قاتلان ماه کامل» 

را بر اساس رمان نوشته «دیوید گرن» بر عهده دارد.
«رابرت دنیرو» و «لئوناردو دی کاپریو» دو بازیگری 
هستند که حضورشان در  این فیلم قطعی شده است.
«دنیرو» پیش تــر در فیلم های «راننده تاکســی»، 
«رفقای خوب»، «گاو خشــمگین» و «مرد ایرلندی» با 
اسکورســیزی همکاری کرده اســت. او برای بازی در 
قســمت دوم فیلم «پدرخوانده» ساخته «فرانسیس 
فورد کاپولا» برنده اسکار نقش مکمل مرد شد و برای 
بازی در فیلم «گاو خشــمگین» از اسکورسیزی اسکار 

نقش اصلی را دریافت کرد.

دریچه
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یاشــار نورایــی:  فیلم هایــی هســتند که 
اثربخشــی خود را نه در میزان خشــونت 
جاری در اثــر، بلکه در ترســیم وضعیتی 
وحشــتناک می گیرنــد که ناشــی از روابط 
قدرت میان انسان ها از اعصار گذشته تا به 
امروز اســت. فیلم هایی مانند آثار میشایل 
هانکه یا آخریــن فیلم پازولینی که در آنها 
شأن جسم و بدن انسان از بین می رود و به 
قداست بدن تعرض می شود! تماشای این 
فیلم ها آزاردهنده اســت اما میزان تنفری 
که با دیدن تصاویر شنیع شــان احســاس 
می کنیم، همسو با قصد فیلم ساز و کارکرد 
هشــداردهنده این فیلم ها نسبت به تکرار 
موقعیتی اســت که در فیلم می بینیم. اگر 

این کارکرد را به فیلم هایی تعمیم دهیم که نه از سر 
سرگرمی (مانند اسلشــرها و اکشن های پرخشونت) 
بلکه به نیت انتقاد و گوشزد، وضعیتی غیرانسانی را 
در بستر تاریخی و اجتماعی واکاوی می کنند، بخش 
مهمی از کاراشــدن فیلم در قیاس شکل می گیرد تا 
نقش تماشــاگر از مصرف کننده به مقایســه گر بدل 
شــود. بیننده در مقام کســی که باید اصالت فیلم را 
محک بزنــد، در زندگی عادی به دنبــال لحظه ها یا 
مواردی می گــردد که بر دریافــت او از فیلم صحه 
بگذارد. از این رو فیلمی مانند «خانه پدری» فارغ از 
هر نوع تفســیر، وضعیتی را به نمایش می گذارد که 
نه تنها در صد سال گذشته بلکه اکنون هم می تواند 

تکرار شود. 
شدت مخالفت سنت گرایان با فیلم هم از همین 
جا نشــئت می گیرد که آنها هم درک می کنند شرایط 
عمومی در بســیاری از نقاط عقب مانده این سرزمین 
به گونه  ای اســت که امکان بازتولید رفتارهای اواخر 
دوره قاجار و اوایل سده حاضر وجود دارد. در نتیجه 
تماشــاگری که بی واســطه فیلم عیاری را دیده و به 
خاطر ســپرده، با شــنیدن خبر قتل دختری به دست 
پدرش و شایعه تعصب آمیزبودن انگیزه این قتل، به 
سراغ تصاویر فیلم کیانوش عیاری می رود تا معادل 
بصــری برای این خبر بیابد. مخالفان فیلم عیاری اما 
با گفتاری غیرمنطقی، نمایــش فیلم را عامل ترویج 
خشونت می دانند و انگار از یاد برده اند که خشن ترین 
فیلم هــا صبح و شــب از تلویزیون همین ســرزمین 
پخش می شــوند! نکته اما در تأثیرگذاری فیلم است 

کــه موافق و مخالف در این مــورد اتفاق نظر دارند. 
صحنــه خشــن قتل در «خانــه پدری» بــا توجه به 
تعرضی که به جسم و جان دختر معصوم و بی دفاع 
می شــود، فراتر از گیرایــی لحظه  ای (کــه با قدرت 
کارگردانــی عیاری به خوبی پرداخته شــده اســت) 
در ذهن تماشــاگر به عنوان ابزاری برای تبدیل شدن 
واقعــه قتــل اخیر در گیــلان و حاشــیه های آن به 
یــک گفتمان عدالت خواهانه و ضد خشــونت عمل 
می کند. در عین حال، برخلاف آدم هایی که با ذهنیت 
دیکته شــده و سفارشــی فیلم را نقد می کردند و با 
بهانه های واهی می خواســتند مانع نمایش و ارتباط 
بیننده با آن شــوند، قدرت تأثیرگذاری فیلم هم عیان 
می شــود: اگر فیلم دروغ و مبالغه اســت و ارتباطی 
بــا واقعیت ندارد، پس چــرا در ذهن بیننده عادی و 
تماشــاگر حرفه  ای جا گرفته و برای عینیت بخشیدن 
به تصورشــان از قتل واقعی به تصاویر دنیای خیالی 

آن رجوع می کنند؟ 
این قابلیت گفتمانی، ارزش دیگری هم دارد و آن 
اهمیت فیلم ها در فراتررفتن از احساســات و تبدیل 
موضوع به ســوژه ادراک اســت. بیننده یک فیلم بر 
اساس آنچه می بیند و کیفیت اجرائی آن، احساسات 
آنی نســبت به موضوع و اجرا پیدا می کند. اما اینکه 
تصاویر یک فیلم یا موقعیت نشان داده شده در ذهن 

بیننــده یکــی و در موقعیت هایی صــدای اعتراض 
او نســبت به وقایعی شــوند که گاه ســال ها پس از 
ساخته شــدن فیلم اتفاق می افتند، محصول شرایط 
عینی اســت که وســعت نظری فیلم آن را شــامل 

می شود.
در وضعیتی که دلایل و انگیزه جنایت هنوز مبهم 
است، کشته شــدن یک دختر به دست پدر در گیلان 
امروز، با ابهام جاری در انگیزه کشته شــدن ملوک به 
دســت پدر و برادرش در دهه نخســت قرن حاضر 
یکی می شــود، تا خود عمل جنایت فــارغ از دلایل 
و اســتدلال و تعصــب و غیرت و هــر گونه توجیه و 
انگیزه و حتی جنون، به عنوان پدیده  ای غیرانسانی و 

خشونت بار مورد نکوهش قرار گیرد.
 از ســوی دیگر جســت وجو برای یافتــن انگیزه 
احتمالی و خشــونت نســبت به زنــان، بخش های 
دیگر فیلــم را از مجردماندن دخترها به دلیل ظاهر 
و بــه زور ازدواج کردن آنها و آنچــه بر زن ایرانی در 
دهه های گذشــته رفته، دوبــاره در ذهن بیننده زنده 
می کند تا با اســتناد به آنها، میــزان تغییر و تحولات 
اجتماعی و نقش زنــان در جامعه ایرانی بازخوانی 
شــود. آنچــه به شــکل گیری ایــن گفتمان شــدت 
بخشــیده، دسترســی عموم به فناوری هــای روز در 
قالــب تلفن همراه و رایانه اســت. در دورترین نقاط 

ایران و حتی روستایی که قتل در آن اتفاق 
افتاده، کسانی هستند که عکس و اخبار را 
به سرعت منتشر می کنند و در عقب ماندن 
رســانه های رســمی و معذوریت آنها در 
پوشــش اخبار تلخ! هر فرد خود به منتقد 
فیلم و خبررسان وقایع بدل می شود تا این 

جنایت را با تفسیر خویش بازتاب دهد.
بــا وجود تلخــی این واقعــه دردناک، 
ســرعت واکنش عمومی بــه آن به دلیل 
قدرت نفوذ رسانه های مدرن ارتباط جمعی 
و تغییر اندیشــه های اکثریت مردم نسبت 
به مســائل متعصبانه و عــدم تحمل آن، 
امیدبخش است. اگر جسم بی جان ملوک 
درِ فیلم «خانه پدری» دهه ها در کف خانه 
مخفی می ماند و می پوســد، پیشرفت فنی که جهان 
به همه کشــورها ازجمله ایــران تحمیل کرده، خبر 
قتل دختری توســط پدر را تقریبا بلافاصله منتشــر 
می کند تا ســرعت پخش خبر و واکنش عمومی به 
آن، دســتگاه قضائی و مجریــه را مجبور به برخورد 
بــا آن پدر جانی کند! طبیعی اســت که اینجا روزنه 
امیدی به عنوان جبر زمانه و پیشــرفت های عمومی 
بشر باز می شود که فراتر از هر بگیروببندی، با ذهنیت 

عموم مردم و قوه خیال پردازی آنها مرتبط است.
 اگر درست بنگریم، فیلم عالی عیاری هم نشانگر 
پررنگ شــدن نقش زنــان و خیزش آنهــا از جایگاه 
انفعال به کنشــمندی است. خانم دکتر انتهای فیلم 
عیاری که تأکید بر افشــای جنایــت دارد، هر کدام از 
بانوانی می تواند باشــد که این روزها در صفحه های 
اجتماعی و با رسانه شــخصی، نظر انتقادی خود را 
نسبت به قتل و خشونت علیه زنان مطرح می کنند و 
خواستار اجرای عدالت هستند. در همین سه، چهار 
روز که از افشــای واقعه می گذرد، انــواع روایت ها، 
شــعرها، تصاویر، نقاشــی و بحث و نظر درباره قتل 
دردنــاک این دختــر نوجوان گفته و پخش شــده و 
تصویــر او بیشــتر از تصویر فلان بازیگر یا شــخص 
سرشناس در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. 
بنابرایــن امید به عدالت، با توجه به همه گیرشــدن 
دسترسی به ابزارهای نوین ارتباط جمعی هنوز زنده 
است و فیلم ها در ذهن و جان تماشاگرانی که حتی 
یک بــار هم آنهــا را دیده اند به زیســت خود ادامه 

می دهند. 

قتل در قاب

نگاهی به فیلم «حوا، مریم، عایشه»، ساخته صحرا  کریمی
پرسشگرىِ دراماتیک

محمدعلــی افتخاری: بدون شــک تعــدد اتفاقات 
زجر آور برای زنان در جامعه افغانســتان که انهدام 
هویت اجتماعی ایشــان را در پی داشته، سرسام آور 
اســت. عوامل پیدایی ایــن معضل را می شــود در 
وقایع مختلفی ریشــه یابی کرد که یکی از پدیده های 
مؤثــر در این امر، جنــگ و مبارزات داخلی اســت. 
تــلاش کارگردان فیلــم «حوا، مریم، عایشــه» برای 
دفاع از حقوق نادیده گرفته شــده زنانِ ســرزمینش، 
ســتودنی اســت؛ امــا به نظر می رســد نگــرش او 
بــرای بیان مســئله اش عمیقا ریشــه در نوعی نگاه 
«محافظه کارانه» به مشــکلات زنــان دارد. این نگاه 
محافظه کارانه از یک ســو متأثر از شیوه های رایج در 
طرح موضوعات مربوط با حقوق زنان در ســینمای 
ایران و از ســوی دیگر حاصل غلبه لحنی شــاعرانه 
و وابسته به تکنیک های ســینمایی برای نشان دادن 
زندگی سه شخصیت حاضر در فیلم است. استفاده 
از این تکنیک ها هرچند باعث ایجاد جذابیت بصری 
فیلم می شــوند، امــا کنش شــخصیت های فیلم و 
آزادی نداشــته آنان را در پوششی احساس زده ارائه 

می کند.   
کارگردان، روایت موازی ســه داستان را به عنوان 
اولین انتخابش در ســینمایی کردن زندگی این ســه 
شخصیت و مشــکلات آنها برمی گزیند. این ساختار 
روایی، به شــدت متأثر از توصیف های ادبیاتی است؛ 
توصیــف از جمله اپیدمی های رایــج در روایت های 
نمایشــی اســت و کاربردش پیش کشــیدن سطحی 
از روایت اســت کــه کنش فعالانه شــخصیت را به 
حضــور دراماتیک و منفعلانه او در بســتر موقعیت 
نمایشــی تقلیل می دهد. انتخاب این نوع روایتگری 
در فیلم «حوا، مریم، عایشه»، در واقع مانند ماسکی 
عمــل می کند کــه شــخصیت های نمایشــی برای 
بروز عواطفشــان مجبور به اســتفاده از این ماسکِ 
نقاشی شــده و بیان مشــکل عمیق اجتماعی شــان 
هســتند. ایــن انتخاب اولیــه و نادرســت کارگردان 
مانع از بروز خواســته اصلی شــخصیت های فیلم 

می شــود. حوا، مریم و عایشه می خواهند آزاد باشند 
و در مقابل سدی که ســیاهیِ روزگار پیش پای آنها 
ســاخته، تصمیمی خودخواسته و شجاعانه بگیرند؛ 
اما این کنش اصلی پنهانِ شخصیت های فیلم است. 
 از طرفــی کارگردان، شــخصیت های فیلمش را 
از ســه جایگاه اجتماعی متفاوت دســتچین می کند 
و ناخواســته به تفکیک پایــگاه اجتماعی آنان دامن 
می زند. بر مبنــای این روایت، باید بپذیریم که زندگی 
حوا، مریم و عایشــه به عنوان نمایندگان ســه قشــر 
مختلف اجتماعی در شــهر کابل، در بستر فرهنگی 
متفــاوت و زمینه های فکری متفاوت شــکل گرفته 
اســت. در صورتی که داســتان بیان کننده مشــکلاتِ 
عمیــق شخصیت هاســت کــه از زبــان خودشــان 
تعریف می شــود، و این گویای ارتباطی مشــترک در 
زمینه پیدایش مشــکلات آنهــا و گفتمان واحدی در 
پرسشگری آنهاست. بنابراین انتخاب کارگردان برای 
به واسطه  زندگی شــخصیت هایش  نمایشــی  کردن 
زبانی توصیفی و قراردادن بســتر روایت در سه خط 

موازی، قادر نیســت راهکاری برای حل مشکل زنان 
جامعه افغانســتان ارائه کند. در اینجا منظور از حل 
مشــکل، ارائه پیشنهادی جامعه شناســانه از سوی 
کارگردان فیلم نیســت. نکته اینجاســت که آیا فیلم 
«حوا، مریم، عایشــه» با عناصر ســینمایی اش که با  
لحنی شــاعرانه شکل می گیرد، آیا می تواند گفتمانی 
انتقــادی در برابر وضع موجود جامعه افغانســتان 
ایجــاد کند؟ در پاســخ بــه این ســؤال به صراحت 
می شود گفت تا وقتی لحن محافظه کارانه کارگردان 
چنــد گام پیش تر از خواســته شــخصیت های فیلم 
و مشکلاتشــان حرکــت می کنــد، نمی شــود توقع 

شکل گیری چنین گفتمانی را در این فیلم داشت.
به هــر ترتیــب فیلم «حــوا، مریم، عایشــه»، با 
اشباع شــدن موضوعِ فیلم از لحنی که بیشــتر متأثر 
از آموخته های کارگردان از هنر ســینما و تحصیلات 
آکادمیک اوســت، شــخصیت های فیلم را وادار به 
نوعــی اعتراف در برابر دوربیــن می کند. اعترافی که 
هرچند رنگ و لعابی سینمایی دارد و در برخی موارد 

چشــمگیر اســت، اما مانع از مواجهــه مخاطب با 
خواسته اصلی شــخصیت ها می شود و ارتباط مؤثر 
او را بــا آنچه به واقع «نقض حقــوق زنان» خوانده 

می شود، دچار نقص می کند.
در توضیح این امر می شــود به فیلم «هزار و یک 
زن چون من» اشاره کرد. داستان دردآلود «تجاوز به 
خاطره توسط پدرش» که به واقعه  ای چالش برانگیز 
تبدیل شــد و هم حساســیت اخلاقی شدیدی برای 
جامعه افغانســتان ایجاد کرد هم توانست دستگاه 
قضائــی و مختصــات ضعیف آن را نیــز به چالش 
بکشــد و نکته اینجاست که تحقق این امر به واسطه 
تلاش کارگردان و فیلمی که ســاخته، محقق نشــد 
بلکه این کنشگری یک زن ستم دیده و شجاع بود که 

ماهیتی انتقادی به فیلم و فیلم ساز داد.
منظور از این مقایســه، بررســی تطبیقیِ ساختار 
و کیفیــت هنری ایــن دو فیلم نیســت، بلکه توجه 
به نوع رابطــه کارگردان و جایــگاه او در یک فرایند 
پرسشــگرانه حقوق بشــری اســت. در فیلم «حوا، 
مریم، عایشــه»، رابطه کارگردان و ســه شــخصیت 
فیلــم، تحت تأثیــر طراحی موقعیت هــای بصری، 
قاب بندی های هوشــمندانه و... شکل می گیرد و در 
واقع این کارگردان اســت که جایگاه حوا، عایشــه و 
مریم را در بســتری پرسشــگرانه مشــخص می کند؛ 
درحالی کــه درباره فیلم «هــزار و یک زن چون من» 
این فرایند کاملا برعکس است. در اینجا این داستان 
زجرآور زندگــیِ خاطره و کنش فعــال او در مقابل 
دستگاه قضائی است که فیلم ساز را به ماجرا دعوت 
می کند و به سبب آن، جایگاه کارگردان در این فرایند 
پرسشــگری را خاطره و شــجاعتش تعیین می کند و 
نه دانش ســینماییِ کارگردان فیلــم. هرچند درباره 
این فیلم نیز دخالت کارگردان و عناصر سینمایی در 
شکل گیری فیلم محسوس اســت؛ اما نوع بازگویی 
یــک قصــه اجتماعی در ایــن دو فیلــم و عملکرد 
گفتمان انتقادیِ موجود در بســتر عناصر ســینمایی 

به کلی متفاوت است. 

زمان نامشــخص بازگشایی ســینماها و فیلم هایی که در صف اکران 
مانده اند و پس از اعلام سیاســت ســازمان ســینمایی مبنی بر حمایت از 
فیلم های متقاضی اکران بهار ۱۳۹۹، اعلام شــد که به صاحبان ۲۱ فیلم 
(غیر از فیلم های دولتی) که به دلیل شــرایط پیش آمده در کشــور بابت 
شــیوع بیماری کرونا و تعطیلی ســالن های ســینما در اکران عید نوروز و 
عید فطر، به آنها ضرر و خســارت وارد شده است، وام چهاردرصدی ۳۰۰ 

میلیونی تعلق می گیرد.
بر اســاس این خبر، تفاهم نامه تأمین اعتبار صدور این تســهیلات، بین 
بنیاد ســینمایی فارابی و صندوق اعتبــاری هنر در قالب قرارداد متمم به 
امضا رســیده است و ۲۱ فیلم از سوی بنیاد سینمایی فارابی برای دریافت 
وام معرفــی شــده اند. وام  در نظر گرفته شــده بلافاصله پــس از تکمیل 

پرونده، توســط صندوق کارآفرینی امید به مالــک فیلم پرداخت خواهد 
شد. اما اسامی این فیلم ها که توسط معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان 
ســینمایی برای حمایت به بنیاد ســینمایی فارابی معرفی شده اند عبارت 

است از:
«خوب بد جلف ۲» به کارگردانی پیمان قاسم خانی، «شنای پروانه» به 
کارگردانی محمد کارت، «پسرکشــی» به کارگردانی محمدهادی کریمی، 
«زن ها فرشته اند۲» به کارگردانی محمدحســین فرح بخش، «بازیوو» به 
کارگردانی امیرحسین قهرایی، «لامینور» به کارگردانی داریوش مهرجویی، 
«خط اســتوا» به کارگردانی اصغر نعیمی، «درخت گردو» به کارگردانی 
محمدحســین مهدویان، «طلا» به کارگردانی پرویز شهبازی، «آنجا همان 
ســاعت» به کارگردانی ســیروس الوند، «زعفرانیه ۱۴ تیر» به کارگردانی 

علی هاشــمی، «بنفشــه آفریقایی» به کارگردانی مونا زندی، «تومان» به 
کارگردانی مرتضی فرشــباف، «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی، 
«دوزیست» به کارگردانی برزو نیک نژاد، «عنکبوت» به کارگردانی ابراهیم 
ایرج زاد، «تبســم تلخ» به کارگردانی محمدرضا ممتاز، «بی صدا حلزون» 
به کارگردانی بهرنگ دزفولی زاده، «پالتو شــتری» بــه کارگردانی مهدی 
علی میرزایــی، «ســلفی با دموکراســی» به کارگردانی علی عطشــانی و 

«مورچه خوار» به کارگردانی شاهد احمدلو.
همچنین هرکدام از این فیلم ها که از سایر حمایت ها مانند اخذ وام از 
صندوق کارآفرینی امید بابت ســاخت همین فیلم یا حمایت بابت اکران 
آنلاین برخوردار شــده باشند، مشــمول این حمایت نمی شوند. فیلم های 

دولتی نیز مشمول دریافت این وام نیستند. 

فیلم هایى که وام 300 میلیونى مى گیرند


